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  :چكيده  

دست  عنوان يك جريان فكري كه به ي بهگراي تاريخي سنت سابقه

اسوامي و شوان، هويت مستقلي يافت، گنون، كومار انديشمنداني چون رنه

گرايان، عقيده به  تد سنترين اعتقا مهم. گردد به كمتر از يك قرن برمي

و هر سنتي، تجلي خاصي از  است اي است كه لب تمام اديان دانهحكمت جاو

ادياني : گويند آنها به وحدت متعالي اديان نيز باور داشته، مي. باشد آن مي

. كه منشأ الاهي دارند، در راستاي رستگار كردن بشر در عرض همديگرند

شوند و گوهر و باطن اديان را  مي لتفكيك قاي ،ها بين ظاهر و باطن دينآن

صدد است در  گرايان، از تبيين تئوري سنت اين مقاله پس .دانند واحد مي

عدم ارايه . هايي را كه اين تئوري با آن روبروست، آشكار سازد چالش

اي دقيق براي شناخت اصالت يك سنت، ابهام در همساني بعد  ضابطه

جمله از ،ظاهري و باطني يك دينبين بعد دروني اديان و چگونگي رابطه 

عرفان نظري نيز تئوري وحدت متعالي اديان را . ها هستند اين چالش

تابد و در بينش عرفاي اسلام، اديان در عرض هم نيستند؛ بلكه دين  برنمي

  .ترين تجلي الاهي براي بشريت است كامل ،اسلام
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  طرح مسأله

هـا   هاي دور و در نقاط مختلف جهان، نياز دروني انسان وجود اديان مختلف از گذشته
تر، تشابهات، تمايزات و گاه تضادهاي بـين   براي طلب حقيقت و جستجوي دين كامل

 ه نسـبي حاشيه رفتن دين و گـا  تجددگرايي در دنياي  امروز و به اديان، رشد و توسعه
دليل ناتواني در تبيين كثرت اديـان، مجموعـه عـواملي     تلقي كردن مفهوم حقيقت به

. ننـد ك هستند كه اهميت و ضرورت بحث از مسأله وحدت و كثرت اديان را ايجاب مي
ها خيلـي اهميـت    پيش از پيدايش عصر جديد، شناخت ديگر سنن ديني، براي انسان

هـاي مختلـف،    اره، انفجار اطلاعات و رسانهماهوت؛ اما امروزه و در عصر اينترنت، نداش
هـاي   ديوارهاي محيط سنتي شكسـته شـده اسـت و انسـان ضـرورتاً بـا آرا و انديشـه       

ها، معلول شرايط ويـژه   لذا ضرورت مطالعه اديان و ديگر سنت. شود جديدي مواجه مي
ان طلبي، باعث تضعيف ايمان ديني در بسياري از پيـرو  امروزه تجدد. دنياي نوين است

بـه اصـول    اديان، كم فـروغ شـدن معنويـت و نيـز القـا ترديـد و حتـي انكـار نسـبت         
بـراي  . شده اسـت  - گرديد  كه زمينه مشترك همه اديان محسوب مي - مابعدالطبيعي 
 ـ     خصوص طبقه تحصيل نسل امروز، به صـورت   هكرده و روشـنفكر، ارايـه ديـن صـرفاً ب

بـراي  . كارآيي چنداني ندارد ،و موروثيشكل سنتي  اي از بايدها و نبايدها و به مجموعه
مطـابق بـا مقتضـيات     ي مهم است كه پاسخگوي نيازهـاي او و اين نسل، انتخاب آيين

  .اشدزمان و شرايط عصر او ب
د، اين ـآورد و در ايـن فر  انسان فهيم به مطالعه، تحقيق، مقايسه و گزينش روي مي

مه اديان الاهي، سـعادت  شود كه اگر هدف ه طور طبيعي نمودار مي چنين پرسشي به
هاي رسيدن به خدا متفاوتنـد؟   انسان و رساندن انسان به كمال شايسته است، چرا راه

شود؟ انسان ذاتـاً در جسـتجوي وحـدت     ه مييتعدد و تكثر اديان چگونه تبيين و توج
است و طبيعتاً آن تئوري كه بتواند وحدت اديان در وراي كثرت صور آنها را با برهـان  

توانـد مسـأله    گرايان معتقدند اين مكتب مي سنت. تر است اثبات نمايد، موفقو منطق 
نصـر،  . (لي را اثبـات نمايـد  وحـدتي متعـا    كثرت اديان را توجيه و در وراي اين كثرت،
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و نيـز نقـد و   » وحدت متعالي اديان«گرايان با نام  تبيين تئوري سنت )106: ب1382
  .دباش بررسي آن، مسأله اصلي اين تحقيق مي

  
  يين نظريه وحدت متعالي اديانبت

مشـهورترين تئوريسـين ايـن     ،شـوان  پژوهي است و گرايان، دين بخشي از پروژه سنت
ترين شرح در بـاب ديـن از ديـدگاه مكتـب جاويـد و همچنـين        او جامع. عرصه است

وحدت متعالي اديانترين بيان درباره وحدت اديان را در كتـاب   ترين و دقيق كامل
1  -

  :گويد چيتيك نيز مي. ذكر كرده است - شناسي تطبيقي است  نافذ در دين كه اثري

  

اي درباره اديان جهان است كه مبتني بر نوعي  ارايه نظريه) شوان(نكته اصلي آثار او  
  )70: 1382چيتيك، . (كلي است، كه شكل اسلامي آن تصوف است» گروي باطن«

  

كنند كه  د ادعا بيشتر تأكيد ميگرايان و مخصوصاً شوان، در باب دين بر چن سنت
تمايز ميان دو قلمرو ظـاهري و بـاطني و   . 2ها و صور ديني؛  تنوع وحي. 1: عبارتند از
او بارهـا ايـن    .كيشـي  اصل راسـت . 4وحدت متعالي اديان؛ . 3دو با يكديگر؛  ارتباط آن

  بيـان نمـوده  هاي ديـن   ادعاها را در آثار خود تكرار كرده و كاربرد آنها را درباره پديده
قبل از توضيح اين مطالـب، بررسـي چيسـتي     (Oldmeadow, 2000: 69). است

  .نمايد گرايان ضروري مي دين از منظر سنت
  

  چيستي دين

را صـادق   آن ،هر آنچه يك فرد يا گروه«معناي  دين را به هاستعمال كلم ،گرايان سنت
سـتعمال شـايعي هـم    كـه ا » اساس آن تنظيم كننـد بداند يا رفتار و سلوك خود را بر

                                           
1.Transcendent unity of Religions. 
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كنند؛ زيرا بنابر ايـن تعريـف، كمونيسـم و ليبراليسـم را هـم       هست، صحيح تلقي نمي
ست كه سـاخته ذهـن و عقـل    بلكه مراد آنها از واژه دين، چيزي ا. توان دين ناميد مي

فـرض، هـيچ    بهاگر ). 52: 1385ملكيان، . (بلكه منشأ الاهي داشته باشد بشري نباشد،
 ،ديـن ديگـر   آن معنا نيست كه بدان مين وجود نداشته باشد، اينروي ز ي، ديگردين

در اين حالت، گويا دوره حيات ديـن صـرفاً روي   . اصلاً واجد هيچ واقعيتي نخواهد بود
 - معنـاي افلاطـوني    به -  مثابه مثالي كه خود دين به زمين خاتمه يافته است، در حالي

تفـاوت اديـان، در   . باقي خواهد مانـد در علم الاهي و در قالب واقعيت فراتاريخي خود 
گويد نصر در تعريف دين مي. ل اعلا، عامل تفاوت در ماهيت هر دين استثَم:   

  

عنوان  ها را با يكديگر به را با خدا و در عين حال، انسان انساندين چيزي است كه 
پيوند  ناميده است، »اسلام امت«اعضاي يك جامعه يا ملت قدسي يا چيزي كه 

  )164: 1380نصر، . (دهد مي

  

منظـور از  . گر شوند نحوي در يك سنت كامل جلوه همة عناصر اصلي دين بايد به 
  سنت در اين مكتب، معناي متداول و مألوف آن نيست؛ بلكـه مـراد آنهـا از ايـن واژه،    

گرايان، سـنت   ماركوپاليس، يكي از مشاهير سنت. جايي است قي هميشگي و همهيحقا
  : كند مي گونه تعريف را اين
  

عياري وجود داشته  هرجا سنت تمام. مراد ما از سنت، چيزي بيش از رسمي ديرپاست
تر  تعبيري ملموس منبع الهام، يا به: اش وجود چهار چيز است كه عبارتند از باشد، لازمه

وقفه از طريق مجاري مختلفي  جرياني از تاثير يا لطف الاهي از آن منبع كه بي ،وحي
راه اثبات كه وقتي صادقانه دنبال شود، سوژه انساني را به مقاماتي  .شود منتقل مي

تواند حقايقي را كه از طريق وحي ابلاغ شده  گردد، كه در آن مي درپي رهنمون مي پي
ها، هنرها، علوم و ديگر  سرانجام تجسم صوري آن سنت در آموزه. است، فعليت بخشد
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 :Pallis).كنند عي را تعيين ميرفته سرشت يك تمدن طبي هم عناصر است كه روي

1991: 93-100)  
  

شوان، بحـران اصـلي   . ترين معناي آن است سنت به اين معنا همان دين در وسيع
داند و خروج از اين بحران را همانا بازگشت بـه   دنياي مدرن را دور افتادن از سنت مي

  : گويد او مي. پندارد مي سنت

  

. هست؛ گوهري كه بايد در جاودانگي متبلور شودناپذير  اي افول در هر انساني، ستاره
آدمي اين ستاره را با . اين ستاره از ازل در قرب نوراني نفس كلي، مجسم شده است

هاي واقع در  يابد و تنها با همين وسائط، از گرفتاري راستي، با نيايش و با فضيلت درمي
  (Schoun: 1984: 117)» .يابد زمانش رهايي مي

خوانـد، تاكيـد    مـي » ديـن دل «را  ويدان يـا ديـن خالـد كـه آن    شوان بر دين جا
تصور از دين در مكتب حكمت جاويد، چنان گسترده است كه اديان از سنخ . ورزد مي

دكتر نصـر در  . گيرد مي اي و انتزاعي را دربر بدوي و تاريخي، سامي و هندي و اسطوره
  : گويد باره مي اين

  

است؛ زيرا تمام » بهتر«نيست كه كدام دين  گرا اين سؤال مطرح در نظر مكتب سنت
اين سؤال  ،گيرند؛ اما از ديدگاه عملي و كاربردي اديان اصيل از مبدأ واحدي نشأت مي

 ،وجود دارد كه در يك مقطع تاريخي خاص، چه امكاناتي در دسترس است و در عمل
  )120: ب1382نصر، (؟ توان پيروي كرد از چه چيزي مي

  

  ديني ها و صور تنوع وحي

كثرت «عنوان ف كه داراي مبدأ واحدي هستند، باگرا، از اديان مختل نويسندگان سنت
تنوع اديان را بايـد در بحـث تفكيـك صـورت از     كنند و معتقدند  ياد مي» قدسي صور
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هـا، صـوري از حقيقـت     ها و سنت اديان يا وحي. حقيقت مطلق، مورد مطالعه قرار داد
مطلق، فراتر از اين صـور اسـت و در خـود حقيقـت     باشند؛ اما خود حقيقت  مطلق مي

و » مبـدأ المبـادي  «يعنـي   ،حتي اديـان نيـز در ايـن قلـه    . مطلق، تكثري وجود ندارد
تكثـر در   )41: 1381شـوان،  . (رسند وحدت مي گرايي داشته، به هم» الحقائق ةحقيق«

را در  هـا  واقع اين صـورت گوييم، در آيد و وقتي از تكثر سخن مي ميناحيه صور پيش 
 .معنـا نيسـتند   هـايي معـادل و هـم    نظر داريم؛ لذا حقيقت مطلق و وحي يا سنت، واژه

(Schoun, 1959: 25)  
شمه صوري كل يك سنت گرايان، وحي همواره بر منشأ و سرچ از ديدگاه سنت

نسبي است؛  ق، مطلق است و هر چيزي غير از اوو فقط ذات مطل كند دلالت مي
باره مرور  با هم كلام دكتر نصر را در اين. لق نسبي استبنابراين يك دين خاص، مط

  :كنيم مي

  

مطلق دين است از ). خاص(هر دين وحياني، هم مطلق دين است و هم يك دين  
يك دين . ط دستيابي به آن را در درون خويش داردجهت كه حقيقت مطلق و وساي آن

اعت بشري خاصي كه حيث كه متناسب با نيازهاي روحي و رواني جم خاص است از آن
خاصي از جوانب حقيقت تأكيد  مقدر شده و مخاطب آن دين است، برجنبهبراي آن 

  )14: ج1382نصر، . (ورزد مي

  

  تمايز ميان دو قلمرو ظاهري و باطني در دين

دهند و تفكيك بعد ظاهري ديـن   گرايان به بعد عرفاني اديان اهميت فراواني مي سنت
: دو چيز اسـت  ،هدف  از اين تفكيك. بينش عرفاني آنهاستاز بعد باطني آن، متأثر از 

از منظـر  . اديان با امر متعالي تبيين رابطه ، حل نمودن تعارض بين اديان؛ دوم،نخست
هـا و   سنتي، چنانچه در مقايسه بين اديان، شريعت ظاهري ملاك قرار گيـرد، تعـارض  

صل قرار گيرد، امر واحد شود؛ اما اگر طريقت باطني، ا شماري مشاهده مي تضادهاي بي
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شوان در نموداري با رسم خطي افقي، همه اديان را به دو . گردد و مشتركي نمودار مي
  (Schuon, 1984: XII) .كند سطح ظاهري و باطني تقسيم مي

  
                 ٍExoteric  

  )قلمرو ظاهري(            

  
  
  
  

Esoteric 
  )قلمرو باطني(

                           مذهب هندو     بودايي مذهب    چنين سنت     يهوديت     مسيحيت      اسلام                              

از ديد شوان، اديان در امر مطلق كه همان رأس هـرم هسـتي اسـت، در     بنابراين
. كننـد  ها نيـز بـروز مـي    ها و اختلاف كنار يكديگرند و با دور شدن از رأس هرم، فاصله

شوند؛ ولي از لحاظ ظاهري، هيچ ديني اعتبـار   اديان از لحاظ باطني، حقيقي تلقي مي
هر دين براي پيروان آن دين، مطلـق اسـت و بايـد     ،گرايان در نگاه سنت. مطلق ندارد
بـاره   شـوان در ايـن  . نبايـد دچـار حصـرگرايي شـوند     ،اما پيروان هر دين. چنين باشد

  : گويد مي
صرف، خطايي محض بر داشتن انحصاري حقيقت واحد يا حقيقت ادعاي ظاهرگرا، مبني 

متعلـق بـه جلـوه     واقع هر حقيقت ضرورتاً صورتي مفروض دارد كهو آشكار است و در
متنع است كـه هـر صـورتي از ارزش    نين از جهت متافيزيكي مخاص خود است و همچ

محدوديت  ،ورتيهمتايي برخوردار باشد كه بتواند ساير صور را طرد كند؛ زيرا هر ص بي
. شـود، باشـد   گـر مـي   تواند تنها جلوه ممكـن از آنچـه جلـوه    را همراه با خود دارد و نمي

(Ibid: 17)  
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كنند و  گرايان براي توضيح اين مطلب، گاه از واژه گوهر و صدف استفاده مي سنت
هـاي آن   گـوهر اديـان، مشـترك و صـدف    . معتقدند هر ديني، صدفي و گـوهري دارد 

همان  ،هاي فراوان گوهر واحد اديان، همان جنبه باطني آنها و صدف. دباش مختلف مي
مقتضيات نامحدودي دارد؛ زيـرا   دين، از منظر ايشان، گوهر. استجنبه ظاهري اديان 

امري نسبي است و درنتيجه مقتضيات آن  ،گيرد؛ اما صدف از امر مطلق سرچشمه مي
  .هم محدود است

  
  م و اگزوتريسميسازوتر

بنـابر  . اند معناي بيرون گرفته شده به »exo«معناي درون و  هب »eso«مه از اين دو كل
شـريعت  : نظريه وحدت متعالي اديان، در هر دينـي بايـد بـين دو امـر تفكيـك شـود      

ماننـد  . ديني اين دو بعد، لازم و ملزوم يكديگرنـد هر در  و 2و طريقت باطني 1ظاهري
م به محيط اسـت  دايره بودن آن، ه ورتص اي فرض كنيم كه در آن اينكه دين را دايره

كنند و جملة معروف نصر كه  گرايان بر ابعاد باطني دين تأكيد مي سنت. و هم به مركز
گواه بر اين امـر اسـت؛ امـا آنهـا     ) 200: 1383نصر، (» قلب اسلام، اسلام قلبي است«

خـود،  دكتر نصر در آثـار مختلـف   . خواهند اهميت شريعت را ناديده بگيرند هرگز نمي
  : گويد شود و مي اين نكته را متذكر مي

  
اي براي تحقق توحيـد در   بخشي به جامعه بشري و وسيله شريعت، ابزاري براي انسجام

  ) 131: ج1382نصر، . (باشد مي حيات بشري
زيستن مطابق با شريعت، هم در صورت و هم در معناي باطني، زندگي اخلاقي به تمام 

  )155؛ 1383همو، . (معناي كلمه است

                                           
1. Exoterism 

2. Esoterism 
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بعد بيروني، ضامن تعادل جامعه و رستگاري افراد است و بعد درونـي، مخصـوص    

ازوتريسم، گذر از صورت به ذات يا از وجهه به وجه با تكيه بر اگزوتريسـم   .خواص آن
از نظـر شـوان،   . هر وجهه، راهـي اسـت بـراي رسـيدن بـه وجـه يگانـه       . است و البته

شاكله بيروني ) راه بيرون(اگزوترسيم . تريسم استاي ضروري براي ازو اگزوتريسم پايه
حقيقت دروني و هويت اصلي سنت را ) راه باطن(دهد و ازوتريسم  سنت را تشكيل مي

  .دارد معين مي

  

  وحدت متعالي اديان
كـه بيـانگر ديـدگاه شـوان در بـاب       »وحدت متعالي اديان«معناي  ،از مطالب گذشته

» امـر متعـالي  «از آنجـا كـه در   . گـردد  مـي  چگونگي ارتباط بين اديان اسـت، روشـن  
گونه كثرت و تعددي نيسـت، هنگـامي كـه اديـان در ايـن نقطـه بـا هـم تلاقـي           هيچ
بلكه كم  ،گرايي نداشته تر از خدا، هم اديان در پايين .گيرد كنند، وحدت صورت مي مي

و  شـود  گرايي، دقيقاً در سطح بـاطني اديـان يافـت مـي     اين هم. و بيش واگرايي دارند
نكتـه مهـم   . اهميت تفكيك قلمرو ظاهري و باطني اديان در اين فضا قابل حس است

دهنـد   آنكه چون اكثريت پيروان هر ديني را طرفداران شريعت ظاهري آن تشكيل مي
به طريقت باطني گرايش دارنـد،   - باشند  كه همان عارفان مي - و عده كمي از خواص 

يابد؛ چون عـارف در   هل باطن عينيت ميپس وحدت متعالي در سطح عارفان، يعني ا
. كنـد  هر دين و مسلكي، علم و تجربه خود را بدون واسطه از مبدأ اعلـي دريافـت مـي   

هي الا 1وحدت كامل اديان را در لامكان«: كند همين دليل است كه شوان تاكيد مي به
حـال ايـن سـؤال مطـرح      )571: 1380همـو،  (» .توان يافت مي 2و نه در مكان بشري

                                           
1. Divine Stratosphere. 

2. human atmosphere. 
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گرايان منفي  ميسر است؟ پاسخ سنت 1شود كه آيا دريافت وحدت با عقل استدلالي مي
. تواند اين وحـدت را دريابـد   مي 2كنند كه فقط عقل شهودي است، بلكه آنها تأكيد مي

عقل شهودي همان امر مطلقي است كه در نفـس انسـاني ظهـور    ) 390: 1381نصر، (
ــه   ــان از آن ب ــرده اســت و در عرف ــا» چشــم دل«ك ــيي ــاب . شــود د م ــون در كت   گن

  : گويد مي نياي متجدد د  بحران
  

شـود كـه    هايي كه ويژگي سنتي دارند، همچون اصلي تلقـي مـي   شهود عقلاني در تمدن
شـهود عقلانـي كـه تنهـا توسـط دانـش       . توان بدان منتسـب دانسـت   ساير امور را مي

. جزئـي اسـت   و بالاتر از عقلاست متافيزيكي قابل كسب است، متعلق به عقل محض 
) دسـتيابي (چيز وراي عقل جزئي اطلاعي ندارنـد، حتـي قـادر بـه      ها كه از هيچ امروزي

تنهـا بـه    تصوري از آن هم نيستند؛ حال آنكه تعليمات دوران باستان و قرون وسـطا نـه  
وجود شهود عقلاني قايل بودند، بلكه به حاكميت آن بر جميع قواي عقلاني نيـز معتقـد   

 وجـود نداشـت  » راسيوناليسم«يانگر آن است كه چرا قبل از دكارت اين نكته ب. بودند

)Guenon: 1975: 36(  

.  

  :شود؛ ازجمله چند نتيجه مترتب مي ،اين تئوري بر
توان با هم مقايسه كرد؛ زيرا مقايسه بايد دروني باشد و معيار  صور اديان را نمي. 1

اسلام، بلكه اصول  اصول دينتوحيد، نبوت و معاد است و اينها نه فقط  ،مقايسه دروني
؛ به بيان ديگر، تنها ازوتريسم موجـود در درون هـر اگزوتريسـمي اسـت كـه      »الدين«

  دهد؛  اجازه تقريب اديان مختلف را مي
تواننـد مطالعـات    كـوش، مـي   سـخت ) حكيمان و عارفـان ( مشربانِ فقط باطني. 2

                                           
1. reason. 

2. intellect.  
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شريعت ظاهري را در  ،جهو ترين سطح آن و بدون آنكه به هيچ الادياني را در عميق بين
بهتـرين   ،عرفاي اسلامي«: كند مارتين لينگز تصريح مي. اين راه فدا كنند، انجام دهند

لينگـز،  (» .و شـوند توانند از طرف اسلام بـا سـاير اديـان، وارد گفتگ ـ    اند كه مي كساني
1383 :14(  
  . معنا و عبث است چون گوهر اديان واحد است، پس تغيير دين، بي. 3

  

  كيشي راست

: شـود  ناميده مي 1كيش از ديد مكتب سنتي، هر ديني كه داراي دو صفت باشد، راست
يكي اينكـه از يـك وحـي معتبـر سرچشـمه گرفتـه باشـد و ديگـر اينكـه بـا رشـته            

. گرا انشعابنه انگيز باشد و  اي به سرچشمه خود متصل باشد؛ يعني نه بدعت ناگسسته
  )52: 1385ملكيان، (

شناخت و آن، را كيشي در يك سنت  توان صفت راست يز مياز يك طريق ديگر ن
توان در نخبگـان و قديسـان و    ترين ثمره يك سنت را مي مهم. نگاه به ثمرات آن است

گنـون از دينـي   . نيز در هنر مقدسي كه در دامان آن سنت رشد كرده است، جويا شد
نمـا تعبيـر    ديـن دروغـين يـا ديـن     ،كيشي نباشد، به شبه دين كه داراي صفت راست

  .كند مي
  

  عرفان و نظريه وحدت متعالي اديان

گرايان، نظريه فوق، ثمره مواجهه بعد عرفاني و باطني هر دينـي بـا سـاير     از ديد سنت
باشد كه اين مواجهه، زمينه لازم را براي فهم عميق اديان ديگر پديد  اديان و سنن مي

مثابـه   ديـن، بـه  يـك   به ،ارفانعرفان بهترين دليل حقيقت دين است؛ زيرا ع. آورد مي
هـاي   يكـي از شخصـيت   ،تيتوس بوركهارت. نگرند ناپذير وجود انساني مي جنبه جدايي

                                           
1. Orthodoxy  
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  :گويد گرا مي مهم سنت
  
چـون قلـب، مركـز حيـات     . تصوف در جهان اسلام، شبيه نقش قلب در انسان اسـت  

كه فراتر  ارگانيسم بدن است و لذا در واقعيت وجودي خود، جايگاه ماهيت و ذاتي است
  )11: 1374بوركهارت، . (رود هاي فردي و انساني مي از همه صورت

  

ترين تأييد بر آن حكمت جاوداني است كـه در قلـب تمـامي اديـان      تصوف، كامل
  : گويد باره مي شوان در اين. جاي دارد

  
توان جداي از پديده ديـن   طور خاص را نمي طور عام و عقل انساني به طبيعت بشري به

هـاي آنهـا را نشـان     ترين طريق، ويژگي ترين و مستقيم به كامل ،دينرد؛ چراكه درك ك
اگر ما بتـوانيم سرشـت متعـالي وجـود انسـاني را درك كنـيم، از آن طريـق        . دهد مي
صـورت، امكانـات، ضـرورت و     توانيم ذاتيات وحي، دين و سنت را دريابيم و در اين مي

) تعاليم و شعائر(ين خاص را فقط از راه ظواهر توانيم د ما نمي. فهميم حقيقت آنها را مي
صورت آن، به كنه آن دين پي  يا متون مقدس آن درك كنيم؛ بلكه با درك ذاتيات بي

اين عرصه عرفان . يابيم عبارتي ديگر، معناي تكثر و اختلافات آنها را درمي بريم و به مي
) قايد دينـي ضات عارضي عتناق(» الطرفين جدلي «است كه در آنجا تعاليم  1»دين خالد«

  )Schoun, 1965: 142( .شون تشريح شده، حل مي

  

صـورت واصـل شـده بودنـد،      عربي و مولوي كه به شهود بـي  هايي مانند ابن چهره
نصـر،  . (هايي غيـر از صـورتهاي ديـن خـود ببيننـد      توانستند حقيقت را در صورت مي

، همـو . (وحـي اسـت  گرايـي   شـمول  ، مؤيـد و مبلـغ عقيـده   عربـي  ابن و )409: 1385

                                           
1 Religio perennis 
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  : كند دكتر نصر تصريح مي )231: الف1382
  
  

ها جلب توجـه   عربي، اعتقاد وي به وحدت محتوي دروني همه دين در ميان نظريات ابن
: 1345، همـو . (كند و اين اصلي است كه مورد قبـول عمـوم متصـوفه اسـت     خاص مي

156 (  
مافيه و  ه و چند داستان وي در فيهالدين رومي نيز غالباً به يگانگي اديان اشاره كرد جلال

شده، كه برتر از شكل ظـاهري   نيز مثنوي، نشانة آن است كه محتوي دروني اديان وحي
  )226: همان( ،يكي است. آنها است

  
  گرايان نقد و ارزيابي نظريه سنت

 ـ   هـاي نظريـه   عناصري از انديشـه و نظريه ارزيابي در اين قسمت به  آن  اپـردازان كـه ب
  پردازيم مي مرتبط است،

  

  حكمت جاويد، عقل شهودي) الف

  : گويد دكتر نصر در تعريف حكمت جاويد مي
  

اي  منظور از حكمت جاويد، معرفتي است كه هميشـه بـوده و خواهـد بـود و خصيصـه     
اين معرفت كه قابل حصول براي عقل شهودي است، در قلب تمـام  ... شمول دارد جهان

  ) 104: ب1382نصر، . (اديان يا سنن وجود دارد

بعضي از نويسندگاني كه گرايش سنتي دارند، آشكارتر بـه ايـن معرفـت ثابـت و     
  : كنند مشترك اذعان مي

  
پوست متعلـق بـه    حرف دل مسلمان امروز با هندوي دو هزار سال پيش و سرخ
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  )197: 1385مطلق،  بيناي( .پنج هزار سال پيش يكي است

و ابهاماتي است كه در دعاوي آنهـا  ي يگو گرايان، كلي يكي از اشكالات عمده سنت
ازجمله سؤالات . رسد چندان دغدغه اثبات اين دعاوي را ندارند نظر مي وجود دارد و به

  :توان به آن اشاره نمود، عبارتند از و ابهاماتي كه در بحث مذكور مي
انتساب حكمت جاودان و خالد به عقل شهودي، صرفاً يك ادعاي فلسفي است . 1

ثبات دارد و گويا آنها با اين انتساب، نـوعي مصـونيت از انتقـاد را بـراي آن     كه نياز به ا
گرايان در امكـان ايـن امـر كـه عقـل       سنت )172:  1385نيا،  ئميقا( .اند فراهم نموده

يابد، ترديدي ندارند؛ حال  يابد و معارف ازلي را مي شهودي به صحنه علم الاهي راه مي
  .اثبات داردو برهان ياز به نجيت آن آنكه دليل اعتبار عقل شهودي و ح

تفكيك عقل استدلالي از عقل شهودي و نيز ماهيت عقل شهودي و چگـونگي  . 2
  : گويد يكي از محققان مي. نيل اين عقل به معرفت مشترك ميان سنن با مبهم است

  
شـهود عقلـي   . ام خـوبي نفهميـده   من هنوز ماهيت و حقيقت شهود يا بصيرت عقلي را به

و غيراسـتنتاجي و تعـابيري از    غيراسـتدلالي واسـطه و   ي نوعي درك يا علم بـي معنا به
رسانند؛ اما تصـور   قبيل، ما را به تصور اجمالي و مبهمي از بصيرت يا شهود عقلي مي اين

  ) 41: 1385ملكيان، . (دهند روشن و دقيقي از آن به دست نمي

  

ونه بـه  هودي، آنها چگگرايان درباره وجود عقل ش بر فرض پذيرش ادعاي سنت. 3
اند؟ صرف اين ادعا كه از راه عقل شهودي  دست يافته كمك اين عقل به حكمت خالد

هاي  اند، نوعي مصادره به مطلوب است؛ زيرا وجود اين عقل، يكي از مولفه رسيدهآن به 
  .باشد اين حكمت مي

ام مصداق گرايان درباره اينكه مقصودشان از اديان و سنن، دقيقاً كد بيان سنت. 4
عنـوان يـك سـنت     مثلاً گنون، بوديسـم را بـه  . آنهاست، با نوعي اضطراب همراه است

گرايان ديگر، ازجمله كوماراسوآمي و شـوان ازطريـق    اصيل قبول نداشت، تااينكه سنت
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: 1379لگنهـاوزن،  . (ماركوپاليس، وي را به پذيرش خلاف اين عقيده ترغيـب كردنـد  
جنبه به آنها  ولي شوان از يك ؛ها كاملاً مخالف است تانيا اينكه گنون با پروتس). 242

كه بزرگان اين سنت، رسـاله ويـژه و    همچنان) 179: 1385مطلق،  بيناي. (دهد بها مي
يادگـار   از خود بـه  ،اشارهچند جز  اي در موضوع سنت زرتشتي به و حتي مقاله  جداگانه
عاليخـاني،  (كـرده اسـت    اند و حتي گنون، سنت زرتشتي را منحرف قلمـداد  نگذاشته

بسا ديـدگاه او تغييـر    مستقيمي با اين سنت داشت، چه  و اگر او مواجهه) 115: 1380
معيار دقيق و ضابطه مشخصي بـراي تمـايز بـين ديـن      بايد گرايان پس سنت. كرد مي

  .و سنت اصيل و غيراصيل ارايه دهند) نمُا دين(واقعي و دين دروغين 
  

  اديان وحدت متعالي هنقد نظري) ب

  :شود ي روبروست كه به آنها اشاره مييها اين نظريه با ابهامات و چالش
مهمـي را در نظـر   و فرضـي اساسـي    شوان براي تبيـين در ايـن نظريـه، پـيش    . 1

گيرد كه هدف همه اديان، نشان دادن حقيقت مطلق و امر متعـالي اسـت و چـون     مي
ر نشان دهد، پس آن حقيقـت  تواند آن حقيقت و امر مطلق را در ظاه هيچ ديني نمي

كنـد اديـان در سـطح     فرض، شوان ادعا مـي  بنابر اين پيش. در باطن اديان وجود دارد
پرسش مهمي كه . باطني خود، وحدت دارند و باطن اديان، همان حقيقت مطلق است

در اين رابطه وجود دارد آن است كه به چـه دليلـي هـدف همـه اديـان، نشـان دادن       
 اي هـاي عمـده   ، تفـاوت خـود كه اديان در اهـداف   ست؟ در حالييقت و امر مطلق احق

قابل تأمل آنكه   نكته. يي همراه استگو فرض شوان با نوعي ابهام و كلي لذا پيش. دارند
فـرض معقـول    اگر منظور شوان، فقط اديان توحيدي و آسماني بود پذيرش آن پـيش 

چنان گسـترده اسـت كـه     است، اما قبلاً اشاره شد كه تصور دين در مكتب سنتي، آن
 دربر نيز  اي و انتزاعي را حتي اديان از سنخ بدوي و تاريخي، سامي و هندي و اسطوره

  .شود فرض با مشكل مواجه مي گيرد و در اين نگاه، پذيرش آن پيش مي
گرايان و شوان، صرفاً مدل خاصي را با استفاده از تفكيك عرفاني ظـاهر و   سنت. 2
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  : كنند دهند و تاكيد مي كثرت اديان ارايه مي باطن اديان، براي تبيين
  
  

عياري هم براي دين و هـم اديـان و    تنها مكتب سنتي قادر است كليد فهم كامل و تمام
ها و رمز و رازهاي يك دين واحد و اهميت و ارزش كثـرت اديـان و نيـز     نيز پيچيدگي

  )106: ب1382نصر، . (دست دهد روابط متقابلشان را به

  

هـاي   شـود؟ چـرا مـدل    ي جامد و غيرمعقول تلقي نمـي يگرا عا، يك حصرآيا اين اد
مگر وحدت متعالي اديان چـه امتيازهـايي    ز تبيين كثرت اديان ناتوان هستند وديگر ا

فـرض را   و تنها ايـن پـيش  . ها ندارند بر آنها دارد؟ آنها پاسخي مقبول براي اين پرسش
 ،و براسـاس آن  دهنـد  ي را نشـان مـي  كه همه اديان حقند و حقيقت متعالاند  پذيرفته

  .پيش فرض او اين است. كند مدلي براي فهم نحوه تكثر اديان ارائه مي
اگـر ايـن دو   . شود ظاهر و باطن اديان مربوط مي ابهام ديگر اين نظريه، به رابطه 3

هيچ ارتباطي با هم ندارند، چرا آنها فقط در يك دين خاص و نه در اديان ديگـر پيـدا   
روشن است كه بايد تناسبي ميان آن عناصر  و حقيقت باطني در كار باشـد،   اند؟ شده

اگر هم ميان آنها . وگرنه هيچ مجوزي براي گذر از آن عناصر به حقيقت باطني نداريم
اي از اعتبار مطلق را هـم بـراي عناصـر ظـاهري درنظـر       تناسبي وجود دارد، بايد گونه

 از آن در هر صورت، بـاطن بـه رنـگ ظـاهر و متـأثر     ) 190: 1385نيا،  قائمي( .بگيريم
لگنهـاوزن،  . (توان از وحدت اديان در جنبه باطني آنها سخن گفـت  بنابراين نمي. است

است كه همه اجزا » كل لايتجزيّ«منزلة يك  علاوه بر اينكه هر ديني به) 140: 1379
رند و معقول نيست كه در توصيف آن، در ارتباطي ارگانيك و پيچيده با يكديگر قرار دا

عنوان سطح ظاهري مطرح نمود و براي آنها اهميت كمتري قايـل   بخشي از دين را به
  .شد

: ب1382نصـر،  . (منظور از وحدت متعالي در نظرية مذكور، ، ذات يگانـه اسـت  . 4
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كـه  كننـد   اديان و سنن، تصاوير گوناگوني از اين ذات يا امر متعالي را ارايه مـي ) 115
اوصـاف   چنـين اگـر  . گردنـد  ، بـه اوصـاف مختلـف ذات بـازمي    ها اين تغاير در توصيف

منافـات دارد؛   نخسـت به سطح ظاهري اديان نسبت داده شوند، اين با فرض  يمتغاير
رسـند و امـر    فرض اصلي آن است كه اديان در امر متعـالي بـه وحـدت مـي     زيرا پيش

حال چنانچه اين اوصاف متغاير . شود متعالي در هر ديني با اوصاف خاصي شناخته مي
به سطح ظاهري اديان نسبت داده نشوند و جـداي از ذات قلمـداد شـوند، يكـي از دو     

آن ذات، همان ذات نباشد؛ چون ايـن اوصـاف، عـين ذات و    . يك: آيد محذور پيش مي
اگر با انفكاك ذات از اين اوصاف، وحـدت اديـان در آن   . باشد؛ دو بيانگر ماهيت آن مي

تـوان در   يعني نه مـي . محل  حقق شود، اين اوصاف يا بدون موصوف هستند يا بدونم
. سطح ظاهري دين، براي آنها محلي و ظرفي فرض كرد و نه در سـطح بـاطني اديـان   

  :گويد گرايي ديني مي آر ساملس از منتقدين كثرت .كنث
  

داونـد  هايشـان، دربـاره چيسـتي و كيسـتي خ     نظـر از ديگـر آمـوزه    اديان جهان صـرف 
مثابه وجود كـاملاً منـزه و    هاي مذهبي، خداوند به در بعضي از سنت. نظر دارند اختلاف

متعالي است؛ در بعضي ديگر، خداوند يك موجـود هميشـه حـالّ در عـالم اسـت و در      
در يهوديت و اسلام، خداوند متشخص و واحد . برخي، خداوند هر دو وصف را داراست

كـه در   ؛ در حالي)تثليث(باشد  و بيشتر از يك مي است؛ در مسيحيت، خداوند متشخص
: 1385كربلائي پـازوكي،  . (آيين هند و بودا، خداوند از تشخص كمتري برخوردار است

28(  

  

انديشمندان مكتب سنتي بـا تفكيـك بعـد ظـاهري و بـاطني اديـان، حـوادث        . 5
شـوان حادثـه    مـثلاً . كنند گيري مي تاريخي را نيز به دلخواه خود تفسير نموده، نتيجه

  : كند چنين تحليل مي عظيم ظهور و گسترش اسلام و توقف فتوحات مسلمين را اين
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واسطه گـوهرش چـون آذرخشـي در سراسـر      اسلام به. هر ديني صدفي دارد و گوهري
مقتضـيات   ،گـوهر . جهـت صـدفش متوقـف گشـت     جهان منتشر شد و گسترش آن به

صـدف امـري نسـبي اسـت و     . گيـرد  نامحدودي دارد؛ چون از امر مطلق سرچشمه مي
تـوان دو واقعيـت را    با وقوف بر اين امـر، نمـي  . بنابراين مقتضيات آن هم محدود است

چيز اعتبار مطلق ندارد و ثانياً، تـا آنجـا    هيچ ،اولاً، در سطحِ ظواهر محض: ناديده گرفت
هـاي   پيامشود، تفسير ظاهرنگرانه و انحصارگرايانه  كه به مؤمنان اديان ديگر مربوط مي

هاي گسترش خود  كند؛ اما البته نه در حوزه ها تكذيب مي اثري نسبي آن پيام ديني را بي
  )30: 1383شوان، . (ها كه از جانب خدا مقدر شده است آن پيام

  

منظور شوان از گوهر دين، طريقت باطني و از صـدف، شـريعت ظـاهري اديـان      
هاي آن سامان، صـرفاً   كند كه انسان كدام عقل سليم و مستند تاريخي تاييد مي. است

دليل قبول جنبه باطني، پيام معنوي و بعد عرفاني اسلام، اين دين را پذيرفتند؟ آيا  به
توان پذيرفت كه اقـوام   فهم طريقت باطني اسلام به آساني براي آنها ميسر بود؟ آيا مي

يـن ديـن   هايي كه پذيراي اسلام نشدند، با شـريعت ظـاهري و احكـام عملـي ا     و ملت
حقيقت آن اسـت  . مخالف بودند؟ ادعاي شوان مبتني بر هيچ دليل و مستندي نيست

كه گوهر تعاليم اسلام، دعوت به پرستش خداي يگانه، نفي شرك، گسترش عـدالت و  
باشد كه فطرت هـر انسـاني بـه آنهـا گـواهي       نفي سمتگري و تتميم مكارم اخلاق مي

هاي مهـم   يكي ديگر از آموزه. بوده استعامل اصلي گسترش اسلام  ،دهد و همين مي
باشد و بدين لحاظ، اقوامي كه به هر دليل، اسلام را  اسلام، نفي اكراه و زور در دين مي

شـواهد تـاريخي فراوانـي، همزيسـتي     . نپذيرفتند، مجبور به پذيرش اين آيين نشـدند 
  . كند ييد ميأآميز مسلمانان با پيروان ساير اديان را ت مسالمت

فرضـاً اگـر وحـدت اديـان را     . نظريه از نظر عملـي، كـارآيي خاصـي نـدارد     اين. 6
دليـل   را بـه   صورت متعالي و دروني بپذيريم، اكثريت پيروان دين و ظاهرگرايان، آن به

حال اين نظريه چـه سـودي دارد و   . كنند برخوردار نبودن از عقل شهودي، درك نمي
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مختلف و گرايش به سنت واحد ايفا  هاي چه نقشي در ايجاد همدلي بين پيروان آيين
  نمايد؟ مي

و ) 175: 1385مطلق،  بيناي(كند  در اين ديدگاه، اين دين با آن دين فرق نمي. 7
اين سؤال كه كدام دين بهتر است، مطرح نيسـت؛ زيـرا تمـام اديـان اصـيل، از مبـدأ       

به  سبتو براي يك اروپايي، راه اسلام ن) 119: ب1382نصر، (گيرند  واحدي نشأت مي
دليل اينكه اسلام، بهتر از هندوئيسـم اسـت؛    ولي نه به ؛تري است هندوئيسم راه آسان

  )176: مطلق، همان بيناي. (ها ميراث ابراهيمي دارند بلكه مسأله اين است كه اروپايي
اولاً، اين ديدگاه با مباني اسلام و نص قرآن مبني بر اكمال دين و اتمام نعمـت و  

اعتقاد به خاتميت، مسـتلزم جامعيـت و كمـال    . يت سازگاري نداردنيز با مسأله خاتم
درواقع تمامي اديان، تجلـي خاصـي از آن حقيقـت    . هم هست) اسلام(دين نبي خاتم 

ه وجـودي و رتبـه     واحد الاهي هستند و هركدام در اثر تجلي الاهي در آن دين، حصـ
تـرين   تـرين و جـامع   لتجلي الاهي ديـن در اسـلام، كام ـ  . اند ديني خاصي را دارا شده

  ) 84: 1382حسيني، . (هاست تجلي
هاي  سوي خدا يكسانند، چرا متفكران و تئوريسين هاي به ثانياً، اگر همه اديان و راه

بزرگ مكتب سنتي، نظير گنون و شوان، آيين خـود را رهـا نمـوده، بـه ديـن اسـلام       
نكته كـه حتمـاً ايـن     مشرف شدند و حتي نام خود را نيز تغيير دادند؟ با تفنن به اين

آيـا ايـن واقعيـت،    . بزرگان به شهود عقلي و درك بعد باطني اديان نايل شـده بودنـد  
بيانگر آن نيست كه اديان و سنن در دو سطح ظاهر و باطن يا شريعت و طريقـت، در  

  يك رتبه قرار ندارند؟
فـان و  گرايان، بين اهل باطن و اهـل ظـاهر يـا عار    ثالثاً، در عبارات منقول از سنت

هاي مؤمن و متدين در دين، خلط شده است؛ زيرا درك وحدت متعـالي اديـان و    توده
نيل به آن براي اهل باطن و عارفان كه به سطح باطني و دروني ديـن آگـاهي دارنـد،    
ميسر است؛ بله براي اين گروه كم، شايد بين اين دين با دين ديگر تفاوتي نباشد؛ امـا  

كنـد؛   قطعاً اين دين با دين ديگـر فـرق مـي   ) ظاهرگرايان(براي اكثريت پيروان اديان 
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يكسـان  ... چون شريعت ظاهري اديان در سهولت و صعوبت احكام و روابط اجتماعي و
در حديثي به ايـن حقيقـت اشـاره    ) ص(نيست؛ به همين دليل است كه پيامبر اسلام

  ».الشريعة السمحة السهلةبعثت علي «: كند مي

مطلق بودن گوهر و باطن ديـن و نسـبي بـودن    (عاي خود شوان براي اثبات مد. 8
  :گويد دهد و مي وجود قديسان در اديان ديگر را شاهد قرار مي) صدف و ظاهر دين

  
بود و نه نسـبي، هـيچ انسـان بـا حسـن نيتـي        اگر مدعاي ظاهرگرايانه اسلام، مطلق مي

هركه با آن مخالفت  و مخالفت كند» امر قطعي و منجز«اين  و توانست با اين مدعا نمي
قديس يوحنّاي دمشقي در دربـار خليفـه در دمشـق منصـب     . كرد، اساساً بدكار بود مي

يـا  : توان گرفت از اين امر تنها دو نتيجه مي. هذا به اسلام نگرويده بود والايي داشت، مع
است، چون قديس بودند  امعن هاي بدكاري بودند كه فرضي بي اين قديسان اساساً انسان

زيـرا هـر   . اينكه مدعاي اسلام، مانند مدعيات هر دين ديگري، تاحدي نسـبي اسـت   يا
صدفي محدود است و هر ديني از لحاظ ظاهري، يك صدف است و وصف اطلاق، تنها 

  )33: 1383شوان، . (آن تعلق دارد به ذات باطني و وراي ظاهر

  

  : شود با دقت در اين عبارت چند اشكال نمودار مي
توان فرض  كه مي كند؛ در حالي مطرح مي را استدلال خود دو فرضشوان در . يك

انـد و مـدعاي    اين افـراد قـديس بـوده   «آن فرض اين است كه . سومي نيز تصور نمود
به عبارت ديگر، اينكه يك دين حقيقت مطلق را ارايه نمايـد  » .اسلام هم نسبي نيست

، امـري معقـول و ممكـن    ها هم وجود داشته باشـند  و قديساني در ديگر اديان و سنت
كه در درون سنت خودشان به مراحلـي   هستند اين قديسان به اين معنا قديس. است

اند و لذا قديس بودن، هيچ تلازمي بـا رسـيدن بـه     از كمال و طهارت باطني نايل شده
  .حق مطلق ندارد

بود، هيچ انسان با حسن نيتي  اينكه اگر ظاهر دين، يعني صدف آن مطلق مي. دو
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توانست با آن مخالفت كند نيز خطاست؛ زيرا انسان، موجودي آزاد و مختار اسـت   نمي
  .را نپذيرد  تواند با امر مطلق يا نسبي مخالفت نموده، آن و لذا مي
خـلاف   د و بهنوحياني اين دين كليّت دار طبق صراحت آياتي از قرآن، دعاويِ. سه

و مـا ارسـلناك الا   «: ة شـريفه مثلاً آي ـ. نظر شوان، مدعاي اسلام مطلق است نه نسبي
هو الذي ارسل رسولهَ بالهـدي و ديـن   «و نيز آيه ) 28سبأ، ( ».للناس بشيراً و نذيراً كافةً

دلالـت  بر ايـن معنـا   كاملاً ) 33توبه، ( ».الحقّ ليظهرهَ عليَ الدين كلهّ ولوَ كرَهِ المشركون

  .كنند مي
اثبـات وحـدت تجربـه و      »انوحدت متعالي ادي ـ«يكي از مشكلات مهم نظريه . 9

اختلاف اديان و . هاي گوناگون است هسته مشترك ميان تجارب ديني و عرفاني سنت
» گوهر و عنصر مشترك واحد«قدري فراوان است كه ادعاي  تجارب برخاسته از آنها به

  : گويد طوركه هارولداي نيتلند مي همان. كند را باطل مي
  

دهـد كـه    هاي مختلف ديني نشان مـي  اصلي و سنتهاي دقيق درباره اعتقادات  بررسي
نظر از آموزش مسايل مشابه، اديان اصلي و مهـم، افـق فكـري متفـاوتي دربـاره       صرف

  ) 28: 1385كربلائي پازوكي، . (غايت ديني، وضع بحراني بشر و ماهيت رستگاري دارند

  

تضاد بين اديـان، گـاهي در مسـايل اعتقـادي اسـت كـه تصـالح آنهـا غيـرممكن          
. نمايد؛ مثلاً اعتقاد مسيحيان دربـاره تثليـت بـا توحيـد اسـلامي سـازگاري نـدارد        يم

) ع(همچنين اختلاف ميان مسلمانان و مسيحيان درباره مصلوب شدن حضرت مسـيح 
را انكـار    كه اين امر عنصر ذاتي مسيحيت است؛ اما مسـلمانان بنـابر آمـوزه قـرآن، آن    

تـوان دعـاوي متعارضـي كـه ازسـوي       ياجتماع نقيضين ممتنع اسـت و نم ـ . كنند مي
: 1379لگنهـاوزن،  . (زمـان صـادق دانسـت    شود را هـم  مسيحيان و مسلمانان ارايه مي

نتيجـه از  گرايـي دينـي اسـت، و در    گرايان، تفسير خاصي از كثـرت  نظريه سنت) 138
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ناش، فيلسوف مسيحي، . اچ .رونالد. باشد گرايي مصون نمي شده به كثرتانتقادات وارد
  : دگوي مي

گرايي روي آورد، بايستي در ابتدا، بسياري از اصـول منطـق را    هر شخصي كه به كثرت
 كربلائـي . (نـد سـازد، رهـا ك   هاي مهم را ممكن مـي  ها و اعمال و ارتباط كه تمام انديشه

  )28: پازوكي، همان

  

و ايـن  » .اقامه يك دين، اقامه همـه اديـان اسـت   «: گويد شوان در تعبيري مي. 10
نظريه او مبني بر وحدت متعالي اديان است؛ اما اين تعبير بـا اصـل مختلـف    مطابق با 

بودن درجات تجلي الاهي و اختلاف مراتب نبوت كه حتي انديشمندان مكتب سـنتي  
جالب آنكه شوان در موضعي . خواني ندارد هم) 116: ب1382نصر، (به آن اذعان دارند 

خـود بـا عنـوان    او در كتـاب  . سـت كند كه شعاع و تلألؤ اديـان يكسـان ني   تصريح مي
  : گويد مي وحدت متعاليه اديان

  

بـه صـورت    مسيحيت، صورت باطني دين يهـود و ديـن اسـلام، بـاطني اسـت نسـبت      
هاي پيش از خود را درهـم شكسـت و نيـز     صورت ،نام روح اسلام به .مسيحيت و يهود

 29 :1984(. مسيحيت بود كه صورت دين يهـود را درهـم شكسـت، نـه بـه عكـس      

Schuon:(  
  

به اديان پيشين است؛ زيـرا اسـلام، صـورت     تقدم اسلام نسبت ،مفهوم جمله شوان
اي ظاهري اسـت كـه    كند و اين صورت يا جنبه هاي قبلي مي خود را جايگزين صورت

اين عبارت شوان با تعبير قبلـي او  . دهد راه رسيدن به روح يا جنبه باطني را شكل مي
اقامـه ديـن    - فرضاً كه تحريـف نشـده باشـد     - ين سابق سازگاري ندارد؛ چون اقامه د

عربي و مولوي نيـز   گفته شوان با ديدگاه عرفاي بزرگ اسلامي، نظير ابن. لاحق نيست
  : گويد مولانا مي. سازگاري ندارد

 ســتنــام احمــد نــام جملــه انبيا   

 

كه صد آمد، نود هم پـيش ماسـت    چون
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  )1106دفتر يكم، بيت : 1374مولوي، بلخي (
  

كيش بودا، دين يهود و سنت شينتو، ماننـد آن   مثلاً اقامه توان پذيرفت كه آيا مي
تواند حاوي كامل و اكمل باشد؟ آيا جزء  است كه اسلام اقامه شده است؟ آيا ناقص مي

عنـوان اديـان    هـا را بـه   آيـين   تواند مشتمل بر كل باشد؟ البته به فرض اينكه همـه  مي
عربي، چهـره برجسـته عرفـان اسـلامي،       ابن. مبادي بپذيريمآسماني و متصل به مبدأال

) ص(پس از ظهور مجدد، مطابق شريعت پيـامبر اسـلام  ) ع(كند كه عيسي تصريح مي
كند مگر بـا شـريعت    نازل شد حكم نمي) ع(همانا وقتي كه عيسي«: حكم خواهد كرد

  )348: 1367جهانگيري، (» ).ص(محمد
دينـي و   ان و عارفان بايد براي گفتگوي درونحكيم«گرايان كه  اين ايده سنت. 11

وحـدت  «و جمله شـوان كـه   ) 571: 1380نصر، (» الاديانيِ حقيقي برگزيده شوند بين
) همـان (» تـوان يافـت   كامل اديان را فقط در لامكان الاهي و نه در مكان بشـري مـي  

  .شود ظاهراً معقول و موجه تلقي نمي
انـد و از عقـل شـهودي     يقـت واحـد رسـيده   مرحله عـالي حق  عارفان به از آنجا كه 

اند و نيـازي بـه گفتگـوي دينـي      برخوردارند، گويا در قله حقيقت در كنار هم ايستاده
عـلاوه بـر   . اند ندارند؛ چون همه آنها حقيقت واحد را در سطح باطن اديان رؤيت كرده

اگـر  . اينكه عرفان، راه دل و شخصي است و قابل انتقال و تعلـيم و تعلـم هـم نيسـت    
شود، پس گفتگو و تلاش براي مفاهمه دينـي   وحدت كامل در مكان بشري يافت نمي

چه ثمري دارد؟ مگر همه اديان الاهي براي رستگاري همين بشر خاكي و رسـاندن او  
  اند؟ به كمال حقيقي نازل نشده

» وحدت متعالي اديـان «گرايان سعي دارند عرفان نظري را مؤيد نظريه  سنت. 12
عربي و ديگر عرفا براي آن فراهم كنند؛ اما اين ادعا بـا مبـاني    واهدي از ابنبدانند و ش

خصوص توضـيح چنـد    در اين. باشد اسلامي سازگار نمي عرفان و ديدگاه عرفاي بزرگ
  :نمايد ضروري مي نكته
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لقـد صـار قلبـي قـابلاً كـلَّ      «عربـي نظيـر    گرايان، اشعاري از ابن گاهي سنت. يك
نصـر،  . (كننـد  عربي به وحدت اديان ارايه مي شاهدي بر اعتقاد ابن عنوان را به» ...هصور

عربي در اين اشعار و گاه در مواضع ديگر، به وحدت اديان تفوه  البته ابن) 158: 1345
بايـد بـه   . هاي صريح او را نيز مورد ملاحظه قـرار داد  نموده است؛ اما بايد ديگر ديدگاه

عربي دين راستين را حب و  ابن» .عنك اشياء حفظتَ شيئاً و غاب«: گرايان گفت سنت
او تصـريح  . داند كه صورت كامـل آن در ديـن اسـلام ظهـور يافتـه اسـت       دوستي مي

  : كند مي
  

و ) ص(ديني برتر از دين محبت نيست و اين ديـن، مخصـوص پيـروان محمـد    

است، كه مقام او در ميان ساير انبيا، مقام كمـال محبـت   » محمديين«اصطلاح  به

و او با اينكه از مقامات و عناوين انبياي ديگر همچون صفي، نجـي و خليـل    است

مند بود، خداوند مقام محبت را بر آنها افـزود و او را حبيـب، يعنـي محـب      بهره

حاصـل اينكـه، ديـن    . محبوب اتخاذ فرمود و وارثان او هم بر طريق وي هسـتند 

  )4: 1378نگيري، هاج( .حب، دين اسلام است و دين اسلام، دين حب است

  : گويد مي» فص الشيثي«در  الحكم فصوصعربي در  ابن. دو
  

شوند و هر نـوري و علمـي بـه     مستفيض مي) ص(تمام پيامبران از مشكات رسول خاتم
  .گردد افاضه مي) ص(پيامبر خاتم واسطه انبيا به

  :نويسد قيصري در شرح اين فراز مي
  

از كلي و جزئي و بزرگ و كوچـك و تميـز بـين    زيرا احاطه به جميع مقامات و مراتب، 
، كـه همـان خـاتم رسـل و     كه ظاهراً يا باطناً داراي اسم اعظم است آنها جز براي كسي

؛ زيـرا انبيـاي غيـر از او، حـق و     اسـت  خاتم رسل ،باشد، ممكن نيست؛ اما او خاتم اوليا
سـت و از  كـه خـاتم انبيا  ) ص(كنند، مگر از مشكات محمـد  مراتب حق را مشاهده نمي

چيزي را  جز  ؛ زيرا اولياي غير از او، هيچستخاتم اوليااو اما . كند باطن، آنان را مدد مي



 61   ي انسانساز هاي كلامي شبيه چالش

. نگرنـد  جـز از مشـكات و مقـام او نمـي    كنند و حتـي رسـولان حـق،     دريافت نمياز او 
  )108: 1363قيصري، (

گرفته النبيين  كند كه هر پيغمبري، نبوت را از مشكات خاتم عربي نيز اشاره مي ابن
حسب زمان از آنهـا مـوخر اسـت؛ زيـرا حقيقـت او       است؛ گرچه وجود طينت خاتم به

از . انـد  موجود بود و انبياي ديگر، نبوت را از اين حقيقت كه روحانيـت اوسـت، گرفتـه   
كه انبياي ديگـر، فقـط در    درحالي» .كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين«: رو فرمود اين

  )93: 1384زاده آملي،  حسن.(ندا هثت خود، نبي بودعزمان ب
عربي ختم خاص، همان ختم محمـدي اسـت و همـه شـرايع در      از نظر ابن.  سه

  : گويد مي فتوحاتاو در . شريعت محمدي مندرج شدند
  

وي جامع علم كلي اوليـاي محمـدي اسـت و اگـر محمـد، سـهم هـر يـك از اوليـا را          
نگـري، هنگـامي كـه     مبر گرامي نمـي آيا به پيا. يافت دانست، ختم خاص، تحقق نمي نمي

داده شـد و همـة   ) ص(الكلم به محمـد  عنوان جوامع. وسيله وي پايان يافتند پيامبران به
. شرايع در شريعت محمدي، چون اندراج انوار ستارگان در نور خورشيد منـدرج شـدند  

هـاي خـود را بـر روي زمـين قـرار دادنـد و        رو بديهي است كه ستارگان، شـعاع  از اين
. رشيد، مانع از تابش ستارگان گرديد و روشنايي تنها از آن خورشـيد ظـاهر گشـت   خو

  )243: 1383سعيدي، (

  

. در عرض هـم نيسـتند  بر مبناي عرفان نظري، اديان دهند كه  اين نكات نشان مي
تجلـي اسـم اعظـم    ) ص(هر پيامبري اسم خاصي از حق است و فقـط پيـامبر اسـلام   

اسم خاص ارتباط دارد و اسلام هـم بـا اسـم جـامع      هر ديني نيز با يك. خداوند است
كتاب ايـن ديـن نيـز    . باشد ترين شرايع مي ارتباط دارد؛ لذا شريعت اسلام كامل »االله«

همه حقايق است و هيچ كتاب آسماني ديگري و در بردارنده ترين كتاب آسماني  كامل
 مة فرديـة حك«در فص  نقدالنصوصجامي در كتاب . اين صورت جمعي را دارا نيست
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، الجمعيـة تلك  يعل لةُالدلالا لكتاب من الكتب، «: چنين آورده است »في كلمة محمدية

) ص(و سپس با نقـل روايتـي از پيـامبر   » .الالهيةجمع جميع الكتب  يةٌاحدفان القرآن 

وديعـه   خداوند، علوم چهار كتاب تورات، انجيل، زبور و فرقان را در قرآن بـه «: گويد مي
عرفاي ديگـر چـون مولانـا نيـز ديـدگاهي مشـابه       ) 275: 1356جامي، (» .نهاده است

  .شود كلام مي ربي دارند كه تفصيل آن باعث اطالهع ابن

  

  نتيجه

وحـدت  «عنوان يك جريان فكري مهم در نـيم قـرن اخيـر، نظريـه      مكتب سنتي به
ين ب  را براي كثرت صور قدسي، حل تعارض بين اديان و توجيه رابطه» متعالي اديان

گرايان بين ظاهر و باطن ديـن تفكيـك    سنت. اديان با امر متعالي مطرح نموده است
ها رابـه بـاطن و گـوهر     دين و مشابهت نمودهاياند و تغايرها را به ظاهر و  قايل شده

. داننـد  آنها محدوده وحدت اديان را در رأس هـرم هسـتي مـي   . دهند دين ارجاع مي
تنهـا ذات  «: گويـد  پژوهي مي ي در حوزه دينشوان، بزرگترين تئوريسين مكتب سنت

از » .مطلق، مطلق است و تمام تجليات و مظاهر آن، مانند اديان نسبتاً مطلق هستند
سطحي هستند، لذا اينكه كدام ديـن بهتـر    گرايان، چون اديان تجليات هم ديد سنت

م آنها اين تئوري خود را منطبـق بـا ديـدگاه عرفـاي بـزرگ اسـلا      و است معنا ندارد 
  .دانند مي

ازجملـة ايـن   . گرايان بـا ابهامـات و اشـكالات مختلفـي روبروسـت      تئوري سنت 
عناصـر حكمـت   . گويي و ابهاماتي است كه در دعاوي آنها وجـود دارد  اشكالات، كلي

كنند، در درون اديان و سنن وجود ندارد و آنها گاه با  اي كه آنها ادعا مي گونه خالد به
گرايان بـا اسـتفاده از    سنت. ن وجوه اشتراك را نشان دهنداي ندعنصر تأويل، درصدد

تفكيك عرفاني ظاهر و باطن و با ارايه مدل خاصي مدعي هسـتند كـه تنهـا منظـر     
هاي ديگر  تواند كثرت صور قدسي را تبيين نمايد؛ اما براي اينكه چرا مدل سنتي مي
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ينكـه بـين اديـان،    آنهـا بـا ا  . دهنـد  ه نمـي ي ـاز اين تبيين ناتوان هسـتند، دليلـي ارا  
هاي اصيل  اي در اهداف وجود دارد، معيار دقيقي جهت تمايز سنت هاي عمده تفاوت

شوند كـه هـدف همـه     ي مدعي مييگو كنند؛ آنها با نوعي كلي از غيراصيل بيان نمي
باشـد؛   اديان، نشان دادن امر متعالي است و سطح باطني و دروني اديان يكسان مـي 

توان دريافت كه سطح عرفاني و باطني اديان متفـاوت   لي ميكه با اندك تأم در حالي
تر  به دين پيشين كامل مخصوصاً در اديان آسماني، هر ديني نسبت ؛استو تشكيكي 

ن با خداي موصوف اديان آسماني و غيرآسماني يكسـان  آخداي موصوف قر. باشد مي
  .نيست

اعتبـار مطلـق    گرايان در اينكه هيچ دينـي از لحـاظ بعـد ظـاهري،     ديدگاه سنت
تواند مشـكل   شوان نمي» مطلق نسبي«انجامد و اصطلاح  گرايي مي ندارد، به نسبيت

گرايان در تفاهم بـين اديـان كـارآيي خاصـي نـدارد؛ زيـرا        نظريه سنت. را حل نمايد
ن از ساحت باطني اديـان تشـكيل   اكثريت پيروان اديان را عاملان به شريعت و غافلا

هاي بين اديان در سطح ظاهري و وحدت مورد ادعا، در  ضكه تعار درحالي ؛دهند مي
در قول بـه ايـده وحـدت متعـالي، سـخن از بهتـر بـودن ديـن         . ساحت باطني است

ادعـاي  . معناست و اين ديدگاه با مباني اسلام و مسـأله خاتميـت در تضـاد اسـت     بي
ورد گرايان مبني بر هماهنگي عرفان نظري و تئوري وحدت متعالي اديان نيز م سنت

هر نوري و «: كند عربي تصريح مي عارف بزرگي چون ابن. انتقاد و اشكال جدي است
شـرايع در شـريعت    گردد و همـه  افاضه مي) ص(امبر خاتمواسطه پي علمي به انبيا به

از ديدگاه عرفان نظري، اديان در عرض هم نيستند و ايـن  » .اند محمدي مندرج شده
  .استگرايان  بينش، نافي ايده سنت
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